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صفحه 7
یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹7

۳ رجب ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۴۴

وضعیت عمومی موســیقی و ترانه در سال های 
اخیر به چنان درجه ای از ابتذال رســیده که گاهی 
برخی از مسببان ایجاد این وضعیت هم از آن شکایت 
می کنند! مدیرانی که روزی ادعا می کردند با حمایت 
از موسیقی به اصطلاح پاپ و جوان پسند، می خواهند 
کاری کنند تا مردم دیگر موسیقی لس آنجلسی گوش 
ندهند! اما امروز فریادشان از ساخت و پروانه گرفتن 

ترانه های لس آنجلسی و مبتذل برهواست.
حالا در این میان اعتراض بدنه مذهبی کشور به 
آشفته بازار عرصه موسیقی و ترانه ناگفته مشخص 
است. البته درجایی که اعتراض پیشکسوتان عرصه 
موسیقی دستگاهی به وضعیت ابتذال در عرصه ترانه 

و موســیقی اصلا جدی گرفته نمی شود؛ آیا امیدی 
هســت که به نظر علما و فقهــا و متدینین درباره 

موسیقی توجه شود؟!
اما آیا راهی برای اصلاح وضعیت به وجود آمده 
وجود دارد؟ آیا راهی برای بالا بردن ســطح آگاهی 
عموم مردم درباره موســیقی مبتذل و موســیقی 
متعالی وجود دارد؟ آیا صداوســیما هم می تواند در 
این زمینه نقش ایفا کند؟ اینها ســؤالاتی است که 
سعی شده در این یادداشت به شکل مختصر به آنها 

پاسخ داده شود... 
تعریف موسیقی

در نظر بزرگانی چون ابن ســینا و ابونصر فارابی 
»موســیقی« یکی از زیر مجموعه های علم ریاضی 
تعریف می شود که در آن زمان بندی ترکیب اصوات 
و الحان مورد بحث قرار می گیرد. برهمین اســاس 

چون موســیقی، هم در دایره علــم ریاضی تعریف 
می شــود و دارای قاعده و قانون است و هم در دایره 
هنر تعریف می شود و ذوق و قریحه در آن مآثر است؛ 
پس اســلام »موسیقی« را به شکل تام و تمام حرام 
و غیر مجاز نشناخته است. بلکه علما و فقهای دین 
با تعریف دو نوع موسیقی، یعنی »موسیقی غنائی« 
و »موسیقی غیرغنائی«، اولی را مطلقا حرام و دومی 

را مجاز اعلام کرده اند. 
موسیقی حرام 

چه نوع موسیقی ای است؟
ور«۱-آیه  براساس آیات قرآنی »وَاجتَنِبوا قولِ الزُّ
30 ســوره حج- و »وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْــتَرِي لهَْوَ 

ِ«۲ -آیه 6 سوره لقمان و  الحَْدِیثِ لیُِضِلَّ عَنْ سَبِیلِ الَلّ
کلام قاطع امام جعفرصادق)علیه السلام( درباره اینکه 
از مصادیق »قول الزور« و »لهو الحدیث« آهنگهای 
غنایی اســت؛ موسیقی های حرام همان آهنگ های 

غنائی است.3 
یعنی آهنگ و ترانه هایی که در عرف مخصوص 

مجالس لهو و لعب و رقص است. 
اما لهو به چه معناست؟ 

لهو در لغت به معنای سرگرمی و اشتغال به کاری 
عبــث و بیهوده اســت؛ در واقع لهو یعنی »غفلت و 
فراموشی از یاد حق« برای مثال در آیه سوم از سوره 
انبیا آمده است: )لاهیهًْ قلوبهم( که یعنی دل هایشان 

غافل از یاد حق و مشغول به امور باطل شد. 
و همه اینها یعنی موسیقی هایی که متن ترانه آن 
در تعارض با اصول اسلامی و فقهی، و مهیج شهوت 

اســت و آهنگ هایی که ریتم و ضــرب آهنگ آن 
مناسب مجالس بزم و رقص است جزء موسیقی های 

غنائی و حرام است. 
موسیقی هایی که 

مجازیم گوش بدهیم
در عرف، موسیقی و آهنگ هایی وجود دارد که 
حماسی، عرفانی و معنوی است و هیچکس این نوع 
موسیقی ها را موسیقی های مخصوص مجالس لهو و 
لعب )بزن و بکوب و برقص( نمی داند. از نگاه علما و 
تعــداد زیادی از مراجع تقلید گوش دادن به چنین 

موسیقی و آهنگ هایی مجاز است. 
البته نکته اصلی این اســت که به غیر از ریتم و 

ضرب آهنگ غیرغنائی، متن شعری و کلامی همراه 
با موســیقی این آثار هم باید مروج پاکی، معنویت، 

معرفت و حماسه باشد. 
موسیقی های صداوسیما، حرام یا حلال؟ 
 از نظر بیشتر، بلکه همه مراجع عظام تقلید هیچ 
تفاوت نمی کند که موســیقی غنائی و حرام، سنتی 
باشد یا به اصطلاح پاپ؛ و یا در مجلس بزن و بکوب 
و برقص پخش شود یا از صداوسیما... در هرحال حرام 

و شنیدن آن گناه است. 
مقــام معظم رهبری هم در این باره به صراحت 
بیان کرده اند که: »بنده آدمي نیستم که اگر موسیقي 
حرام نواخته شد بنشینم و به آن گوش بسپارم. آنچه 
در این مقوله، حرام بوده هنوز هم حرام اســت. در 
برخورد با حرام هم جاي ملاحظه نیســت و من هم 
به عنوان فرد متشرع که ملاکم فقه است، ملاحظه 

کاري نمي کنم. 
 مــن این توقــع را هم از آقایان آهنگ ســاز و 
موســیقي دان دارم. اگر شما توانســتید این کار را 
بکنید، بدانید خشتي را خواهید گذاشت که نه براي 
تمدن ایران اسلامي، بلکه براي کل جهان محفوف به 
همان سیاستي که قبلًا عرض کردم، مبارک خواهد 
بود... موسیقي را هدف دار، جهت دار و معنا دار، اجرا 

و طراحي کنید و صبغه ها لهو را، از آن بزدایید.«4
حالا با این تفاصیل، تکلیف مخاطبان گسترده 
رادیــو و تلویزیون که علقه هــای مذهبی دارند اما 
با انبوه موســیقی های غنائی و مبتذل که به شکل 
 مــدام و از شــبکه های گوناگون پخش می شــود، 

چیست؟ 
شــاید گفته شود که به دلیل بی مبالاتی و عدم 
تدبیر مدیران صداوسیما وضعیتی به وجود آمده که 
دیگر به این راحتی ها نمی شود از پخش موسیقی های 
حرام از رسانه ملی جلوگیری کرد؛ که متاسفانه همین 

طور است...
اما حداقل می توان با ساخت برنامه های تخصصی 
در زمینه موســیقی و ترویج موسیقی های حلال از 
تنــزل بیش از این ذائقه مخاطبان و به ویژه نســل 
نوجوان و جوان و گرایش آنها به ســمت آهنگ های 

غنائی جلوگیری کرد. 
برنامه سازان متعهد ورود کنند!

گرچــه در ســال های اخیــر برنامه هایی چون 
»نغمه ها«، »دســتان« و... در حمایت از موســیقی 
سنتی و ملی ساخته شده اما از آنجاکه در این برنامه ها 
هیچ اشاره ای به مسئله فقه و احکام موسیقی نشده 
است؛ لازم است که برنامه سازان متعهد و دغدغه مند 
با ساخت برنامه ای ترکیبی و چند قسمتی با حضور 
کارشناسان فقه و اساتید رشته موسیقی، به تعریف 
موسیقی، موسیقی غنا و غیرغنا، شیوه های تشخیص 
موسیقی لهوی از موسیقی غیرلهوی و حلال و مهم تر 
از آن به معرفی موسیقی های پاک و حلال بپردازند. 
حتی می توان با تقدیر از فعالان و پیشکسوتان عرصه 
موسیقی که آثارشان در تعریف موسیقی حلال است، 
زمینه را برای ترویج موســیقی غیرغنائی و مقابله با 

موسیقی های حرام ایجاد کرد. 
برنامه ای که موجب می شود کیمیایی برای نجات 
وضعیت عمومی موســیقی از ابتذال و سقوط کامل 
باشد. در درجه بعدی ساخت چنین برنامه ای می تواند 
مشــوق و خط دهنده به آن دسته از فعالان عرصه 
موسیقی باشد که روشن ضمیرانه به دنبال ساخت 

آهنگ و ترانه های پاک و حلال هستند. 
البته شــاید در نظر اول کمک به ساخت چنین 
برنامه ای از طرف برخی مدیران منفعل و خواب زده 
صداوســیما بسیار بعید باشد ولی حداقل از مدیران 
شــبکه »افق« این انتظار می رود که در این زمینه 

پیشگام باشند. 
ــــــــــــــــــــــــــ

۱-دوری کنید از سخنان بیهوده و غنا 
۲- و از مردم کسانی هستند که سخنان بیهوده 
و غنا را می خرند که ایشان را از راه خدا گمراه کنند. 

3- وسایل الشیعه، ج ۱7، ص 3۱0
4- کتاب »هنــر از دیدگاه مقام معظم رهبری، 
آیت الل خامنه ای«، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 
پنجم ۱374.ش، فصل موســیقی و غنا- در دیدار با 

اعضای شورای سیاست گذاری صداوسیما-

پیشنهادی برای نجات موسیقی از باتلاق ابتذال

اغلب رسانه هاي فارســي زبان معاند با 
نظام دیني و ملت ایران، با هدف تاثیرگذاري 
بیشتر بر مخاطب، ادبیات فارسي را در کانون 

توجه خود دارند.
این رسانه ها که عمدتا به وسیله جمعي 
از شــبه خبرنگاران و عناصر منســوب به 
اردوگاه اصلاحات اداره مي شوند، با در نظر 
گرفتن چند شاخص، رویکرد ادبي و اعتناي 
 خود به ســاحت ادبیات فارســي را نشان 

مي دهند:
۱- دوري از ادبیات اصیل ایران که وجه 
بارز تفاوت آن نسبت به ادبیات زبان فارسي؛ 
دین مــداري یا ابتنا به معــارف و آموزه ها 

اسلامي و عشق به اهل بیت )ع( است،
۲- پرهیز از آن نوع آثار ادبي حماســي 
که موجب برانگیختن حس وطن دوستي و 
حس فداکاري نسبت به ایران و کلیت ملت 

ایران مي شود،
3- دوري از آثــاري کــه مخاطب را به 
دوران پیش از ورود اسلام، دلالت منتقدانه 

مي دهد،

4- پرهیــز از ادبیات اعتراض و طغیان 
علیه استکبار و فراعنه زمان،

5- دوري از آثاري که موجب تشویق و 
تحریص مخاطب مسلمان به مودت و اتحاد 

علیه طواغیت مي شود،
6- پرهیز از آثاري که شــکوه و عظمت 
علمي و معنوي جوامع اسلامي را در قرون 
ســوم تا پنجم هجري هدف بازگویي قرار 

مي دهد،
7- دوري از آثاري که ســبب ترغیب و 
شوق برانگیختگي مظلومان علیه سکون و 

جمود و جفاي قلدران مي شود.
چنیــن اســت کــه اغلب شــاعران و 
نویسندگان راه یافته به رسانه هاي معاند و 

یا مطلوب چنین رسانه هایي:
۱- از قــدرت اندیشــه و قلم برخوردار 

نیستند.
۲- آتئیست و سکولار و دین گریز اند.

3- در برابر فرهنگ بیگانه به شدت دچار 
مرعوبیت اند.

4- غیرت ایراني و ملي در مشي و عمل 

ندارند.
5- آثارشان مشحون حدیث نفس است.

6- نســبت به فرازهاي حماسي تاریخ 
ایران چون انقلاب اســلامي، دفاع مقدس 
و... موضع گیري منفي و یا ســلاح سکوت 

محض، اتخاذ کرده اند.
7- مفاهیمي ارزشــي چــون جهاد و 
مقاومت در ذهن و زبان قلمشان، محترم و 

پذیرفتني نیست.
 متاســفانه این گونه رسانه ها در داخل 
نیــز دنباله هایي دارند که رد پایشــان در 
نشــریات اصلاح طلب و مدعي روشنفکري 

کاملا هویداست.
رصد تنها، مطالب به اصطلاح ادبي سایت 
رادیوي زمانه که از هلند برنامه هاي خود را 
تهیــه و پخش مي کند، درک بهتر مطالب 

این یادداشت را میسر مي کند!
رادیو زمانه رســانه اي همجنسگراست 
که به دست چند خبرنگار اصلاح طلب و با 
هدایت دستگاه جاسوسي هلند و برخي از 

عناصر منافق اداره مي شود!

نشانهها
  پژمان کریمی

] ]

هَارِ یاَ  »یاَ مُقَلِّبَ القُْلُــوبِ وَ الْبَصَْارِ یاَ مُدَبرَِّ اللَّیْلِ وَ النَّ
لْ حَالنََا إلِیَ أحَْسَنِ الحَْالِ« لَ الحَْوْلِ وَ الْحَْوَالِ حَوِّ مُحَوِّ

ای تغییر دهنده دل ها و دیده  ها،  ای تدبیر کننده شب 
و روز،  ای گرداننده ســال و حالت ها، بگردان حال ما را به 

بهترین حال ها.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببــرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهی ست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
باشد بلندت  از بخت  حافظا گر مدد 

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
در این نوشــتار می خواهیم کلیــد »حال خوش« را 
از حافظ بگیریم. اینکه »حال خوش« چیســت و چگونه 
می توان به آن رســید؟ از نگاه حافظ رســیدن به »حال 
خوش« ســه شــاه کلید دارد که با به دست آوردن آنها 
می توان در بهشت ســعادت و رستگاری دنیا و آخرت به 
گلگشــت و تفرج پرداخت. کلیدهایی که در اکثر آیات و 

روایات قرآنی به آنها اشاره شده است:
۱ – عبودیت و بندگی

۲ – کناره  گیری از گناه
3 – عمل صالح

کلید اول: عبودیت و بندگی
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از یمن دعای شب و ورد سحری بود
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

باقی همه بی  حاصلی و بی  خبری بود
بندگی خــدا و پیــروی آگاهانه از بــزرگان دینی؛ 
قابلیت هــای انســانی ما را به فعلیت در مــی آورد و از ما 
انسانی صالح می  سازد. از نظر حافظ نیز اولین کلید برای 
دســتیابی به آرامش و »حال خوش« سر نهادن بر آستان 
حضرت جانان و تکیه زدن بر مسند »عبودیت و بندگی« 
و »ذکرالل« اســت. چرا که خوب می داند کلید وارستگی 
چیزی جز »بندگی« خدا نیست. این دقیقه ای است که در 
آثار منظوم و منثور اکثر شاعران و عارفان مسلمان بر آن 
تأکید شده است. بندگی حضرت حق انسان را از دلبستگی 
و وابستگی به غیر آزاد می کند و به »وارستگی« می  رساند، 
و رســیدگی به مقام وارستگی »حال خوش« را به انسان 
مؤمن ارزانی می کند. از همین روست که خواجه عبدالل 
انصاری در مناجات نامه خود می گوید: »الهی! اگر یک بار 
گویی: بنده من، از عرش بگذرد خنده من.« عین القضات 
همدانــی نیز بــا تأکید بر این دقیقه می گویــد: »... تا از 
خودپرســتی فارغ نشوی، خداپرست نتوان بودن. تا بنده 

نشوی، آزادی نیابی.«
غلام همت آنم کــه زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست
آیه ۲۸ سوره »رعد« نیز مؤید همین معناست: »الذَِّینَ 

آمَنُــواْ وَتطَْمَئِــنُّ قُلُوبهُُم بذِِکْرِ الّلِ ألَاَ بذِِکْــرِ الّلِ تطَْمَئِنُّ 
القُْلُوبُ: همان کســانی که ایمان آورده  اند و دل هایشــان 
به یاد خدا آرام می  گیــرد، آگاه باش که با یاد خدا دل ها 

آرامش می یابد.« 
از نــگاه حافظ حضرت پــروردگار بهترین تکیه گاه 
انسان و همنشینی و هم صحبتی با او، سرچشمه آرامش 

و حال خوش است:
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند 

چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور
حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار 

تا بوُد وردت دعا و درس قرآن غم مخور
از همین رو حافــظ بندگی واقعی و اصیل را بندگی 
آزادگان می داند که نه از ترس دوزخ و نه به طمع بهشت، 
بلکه چنانکه حضرت علی)ع( می فرماید بندگی آگاهانه و 

مبتنی بر »معرفت دینی« است: 
ارِ وَ إنَِّ  جَّ »إنَِّ قَوْمــاً عَبَدُوا الل رَغْبَهًًْ فَتِلکْ عِبَــادَهًُْْ التُّ
هًُْ العَْبِیدِ وَ إنَِّ قَوْماً عَبَدُوا  قَوْمــاً عَبَدُوا اللَ رَهْبَهًْ فَتِلکْ عِبَادَْ
اللَ شُــکراً فَتِلکْ عِبَادَخهًُْ الْحَْرَار؛ امام علی)ع( می فرماید: 
گروهی خدا را برای چشم داشت، می پرستند و این پرستش 
بازرگانان است. گروهی او را از روی ترس عبادت می کنند 
و این عبادت بردگان اســت، و گروهی او را سپاسمندانه 
می پرســتند و این پرستش آزادگان است.« )نهج البلاغه، 

ص 5۱0، حکمت ۲37(
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند
کلید دوم: کناره گیری از گناه

در آموزه های دینی و اســلامی بسیار بر این موضوع 
تأکید شده است که هر کس از معصیت و گناه کناره گیری 
کند، هر روزش عید و سرشــار از امید اســت. چنانکه در 
حدیثی از امام علی)ع( می خوانیم: »کُلُّ یوَْمٍ لَا یعُْصَی الل 
فیِهِ فَهُوَ عِیدٌ:هر روزی که در آن معصیت و گناه و خلاف 

نشود، عید است.« )نهج البلاغه، حکمت 4۲۸(
آری، نوروز واقعی روزی است که خانه قلب و روحمان 
را از گرد و غبار زشــتی و پلشــتی، و سیاهی »معصیت« 
و رذایل شــیطانی بتکانیم و در مســیر »انسان بودن« و 
»انسان شــدن« گام برداریم. رذایلی مانند: خودخواهی، 
تفرعن و تکبر، نفاق، دروغ، نفرت، حرص، کینه، خیانت، 
حسادت، غیبت، تهمت، شهوت، هوسبازی، قدرت طلبی، 
ستم، جهل، خرافه پروری، زهدفروشی، مردم فریبی، مردم  
آزاری و... »حال خوش« فرزند »بندگی« و پرهیز از »گناه« 
است که فطرت انسان را خط خطی و قلب انسان را سیاه 
می کند. »حال خوش« فرزند انســان بودن و زیبا زندگی 
کردن اســت. و زیبایی چیزی جز »عمل صالح« نیست. 
یعنی حرکت در مسیر ارزش های اصیل فطری و فضایل و 
کرامت های انسانی. فضایلی مانند: یکتاپرستی، جهاد در راه 
خدا)مبارزه با کفر و نفاق و شرک(، پارسایی، عزت نفس، 
مناعت طبع، وارستگی، آزادگی، صلح و دوستی، حق جویی، 
عدالت خواهی، ظالم ســتیزی، مظلوم نــوازی، مهرورزی، 
نوع دوســتی، خدمت به خلــق، خیرخواهی، خوش بینی، 
عقلانیت، روشن اندیشی، روشنگری، مردم داری، امانت داری، 
تواضع، نجابت، ادب، همدردی، حق شناسی، راستگویی، 
خویشتن داری، شکیبایی، شــجاعت، وفاداری، صداقت، 
ایثار، مروت، مدارا... و انجام هر کاری که به انسان روشنی، 

نورانیت و معنویت می بخشد. 

از نظر حافظ نیز دومین کلید آرامش و »حال خوش«، 
کناره گیری از گناه و حرکت در صراط مســتقیم »عمل 
صالح« اســت. اما از نظر او که مسلمانی بصیر و دین آگاه 
اســت، گناه تنها ترک نماز و خوردن روزه نیست، سرآمد 
گناهان در چشــم و دل حافظ »ریاکاری، زهد فروشی، و 
مقدس مآبی« اســت که همچون طاعون به جان انسان ها 
می افتد و باعث مسخ، انحطاط و فروپاشی اخلاقی و معنوی 

جامعه می شود:
آلودگی خرقه خرابی جهان اســت

کو راهروی اهل دلی، پاک سرشتی 
***

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

کلید سوم: عمل صالح
در سوره »والعصر« می خوانیم: »وَالعَْصْرِ، إنَِّ الْنِسَانَ 
الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ  لفَِي خُسْرٍ، إلَِاّ الذَِّینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
بْرِ: ســوگند به عصر، که آدمی زیانکار است.  وَتوََاصَوْا باِلصَّ
مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند و 

یکدیگر را به حق و به صبر سفارش کردند.«
در آیــه )۲( ســوره مبارکــه محمــد)ص( نیــز 
می خوانیم:»وَالذَّیــنَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحِــاتِ وَآمَنوا بمِا 
ئَاتهِِم  رَ عَنهُم سَــیِّ دٍ وَهُوَ الحَقُّ مِن رَبهِِّم کَفَّ لَ عَلی مُحَمَّ نزُِّ
وَأصَلحََ بالهَُم: و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته 
انجام دادند و به آنچه بر محمد)ص( نازل شده نیز ایمان 
آوردند، خداوند گناهان شــان را می بخشــد و کارشان را 

اصلاح می کند!«
انســان صالح در گام اول خــودش را اصلاح می کند 
و در گام دوم در قامــت یک مصلــح اجتماعی به اصلاح 
جامعه می پردازد. لازمه اصلاح، حرکت از وضع موجود به 

سمت وضع مطلوب و موعود است، و این امکان پذیر نیست 
مگر اینکه ما کاســتی های وضع موجود و برجستگی های 
وضع مطلوب را دریابیم و بشناسیم. بنابراین لازمه تغییر 
و اصلاح، داشــتن معرفت و شناخت است. بدون شناخت 
امکان هیچ گونه تغییر و اصلاحی وجود ندارد، و این یعنی 
اینکه انجام »عمل صالح« بدون شناخت و معرفت اصیل 

دینی ممکن نیست.
متأســفانه امروز بعضی از شاعران و ذاکران آیینی به 
خاطر توقف در منزل محبت و راه نبردن به ملکوت معرفت 
 اشعاری را می ســرایند و می خوانند که به خاطر تقابل با 
اصول و محکمات دینی، نه تنها مصداق عمل صالح نیستند، 

بلکه گاهی در نقطه مقابل عمل صالح قرار می گیرند .
حضرت لســان الغیب حافظ شــیرازی سومین کلید 
سعادت مندی و رســتگاری و رسیدن به سرمنزل »حال 
خوش« را »عمل صالح« می داند که بارزترین مصداق آن 
»خوشدلی« و »خوش بینی« و خدمت به خلق خداست. 

خواجه شیراز در غزلی می گوید:
ما نگوییم بــد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطــه بر دفتر دانــش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش برانیم جهــان در نظر راهروان

فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم
آسمان کشــتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

در آیه )۲۲7( سوره مبارکه بقره نیز خداوند صریحا 
تأکید می کند که »حال خوش« میراث »صالحان« است 
که به برکت عمل صالح به قلبی مطمئن و آرامشی معنوی 
دست پیدا کرده اند. انسان های مومنی که وجودشان از 
هر گونه غم و اندوه و ترســی خالی اســت و اجرشان با 

پروردگار؛
لاهًَْ  »إنَِّ الذَّیــنَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحِــاتِ وَأقَامُوا الصَّ
کاهًَْ لهَُم أجَرُهُم عِنــدَ رَبهِِّم وَلا خَوفٌ عَلیَهِم وَلا  وَآتـَـوُا الزَّ
هُم یحَزَنونَ: کســانی که ایمان آوردنــد و اعمال صالح 
انجام دادند و نماز را برپا داشــتند و زکات را پرداختند، 
اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، 

و نه غمگین می شوند.«
این نشاط و آرامش فقط مخصوص دنیا نیست، از دیگر 
برکات عمل صالح این است که صالحان در روز قیامت نیز 
با چهره هایی مسرور و با نشاط محشور می شوند: »تعرف 
في وجوههم نضــره النعیم«، در چهر ه هاي آنها طراوت و 

نشاط نعمت را می بینی )مطففین/۲4(.
عمل صالح میوه ایمان و »تقوای الهی« است و میوه 
تقوا نیز بصیرت)قدرت تمیز حق از باطل( اســت. چنانکه 
قُواْ الل یجَْعَل لکَُّمْ فُرْقَاناً... همانا  خداوند می فرماید: »... إن تتََّ
اگر تقوای خدا را پیشه کنید، خداوند وسیله تمیز حق از 

باطل را برای شما قرار می دهد.)انفال/ ۲۹(
عمــل صالــح با اخــلاص کامل و بــدون هیچ گونه 
چشمداشت دنیوی و اخروی برای تقرب به خدا و آرامش 
درونی انجام می شــود. عملی که ما را از ظلمات به سوی 
لُماتِ إلِیَ النّورِ«.  نــور هدایت می کند: » یخُرِجُهُم مِنَ الظُّ
محصول عمل صالح نیز »رضایت و خشنودی و آرامش« 
انسان مومن است. مومن واقعی عمل صالح را تنها به قصد 
راه بردن به بهشت رضایت حضرت دوست انجام می دهد و 

حتا به دنبال پاداش اخروی نیست.
به راستی نیز تنها راه نجات از برزخ اندوه و افسردگی و 
دلمردگی و رسیدن به سرمنزل آرامش در جهان پر آشوب 
کنونی »عمل صالح« است. حافظ نیز بر این اعتقاد و باور 
پای می فشــارد که در سایه سار »عمل صالح« می توان بر 
ســختی ها و ناملایمات روزگار غلبه کرد و به حال خوش 
دست یافت: »غبار غم برود، حال خوش شود حافظ«. عملی 

که از چهار رکن تشکیل شده است:
* نیت الهی وانســانیِ مبتنی بر معرفت اصیل دینی؛ 
صرف داشــتن نیت خوب و الهی برای انجام عمل صالح 
کافی نیســت. عمود عمل صالح »شناخت« است و زمانی 
نیت پاک الهی به عمل صالح منجر می شــود که آبشخور 

آن »عقل« باشد. روایات زیر موید این معناست:

امام کاظم)ع( می فرماید؛ »همان گونه که قوام جسم، 
تنها به جان زنده اســت، قــوام دینداری هم تنها به نیت 
پاک است و نیت پاک، جز با عقل حاصل نمی شود.)تحف 
العقول، ص6۹3( و پیامبر اکرم)ص( می فرماید؛ »من عمل 
علی غیر علمٍ کان ما یفسد أکثر ممّا یصلح: کسی که بدون 
شناخت عمل کند، خراب کردنش بیشتر از درست کردن 

اوست. )المحاسن: 6۲۱/3۱4/۱( .«
مصداق بارز احادیث فوق در تاریخ اســلام »خوارج« 
هستند. گروهی که برخی شان با نیت پاک و به قصد »قربه 
الی الل« قرآن ها را بر نیزه کردند و با شعار»لا حکم الا الل« 
قرآن ناطق علی)ع( را وادار به پذیرش حکمیت کردند. در 
روز و روزگار مــا نیز فرقه هایی همچون طالبان و القاعده 
و گروه های تکفیری مصداق بارز به اصطلاح مســلمانانی 
هستند که تحت لوای اسلام و با شعار »الل اکبر« و »لااله 
الا الل« به جنگ با اســلام ناب محمدی برخاسته اند و به 
خاطــر عمل بدون بصیرت و شــناخت، به جای خدمت، 

جنایت و خیانت می کنند.
* اخلاص:)پیامبــر اکرم می فرمایــد؛ من اخلص لل 
اربعین یوما فجرالل ینابیع الحکمه من قلبه علی لســانه: 
هــر کس چهل روز ایمانش را بــرای خدا خالص گرداند، 
خداوند چشــمه های حکمت را از قلب او بر زبانش جاری 
می کند)عیون اخبارالرضا، ج۲، ص6۹، بحارالانوار، ج67، 

ص۲4۲.(
* ایمان:)إنَِّ الذَّینَ آمَنــوا وَعَمِلُوا الصّالحِاتِ یهَدیهِم 
رَبهُُّم بإِیمانهِِم: کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته 
انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمان شان هدایت 

می کند. )سوره مبارکه یونس آیه ۹(
* صبر و شکیبایی: تحمل ناملایمات و دشواری ها 
در راه ایفای رسالت انسانی و اجتماعی یکی از مؤلفه های 
عمل صالح اســت. چنانکه خداوند در قرآن می فرماید: 
غْفِرَه  الحَِاتِ أوُْلـَــئِکَ لهَُم مَّ )إلِاَّ الذَِّینَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
وَأجَْرٌ کَبِیرٌ: مگر آنان که شکیبایی کردند و اعمال صالح 
بــه جای آوردند، آمرزش و پاداش بزرگ از آن ایشــان 

است.)هود، ۱۱(
علامه طباطبایی عمل صالح را از دیدگاه قرآن چنین 
تعریف می کنــد: »هرچند صلاحیت عمل در قرآن کریم 
بیان نشــده اســت، لکن از آثاری که برای آن ذکر شده 
می توان مفهوم آن را فهمید. عمل صالح عملی اســت که 
برای کســب رضایت پروردگار با تحمل دشواری ها انجام 
می شــود؛ چنانکه فرمود: »... صبروا ابتغاء وجه ربهم...«. 
)الرعد، ۲۲( یعنی: و کســانی که برای طلب خشــنودی 
پروردگارشــان شــکیبایی کردند. و نیز فرمــود: »... و ما 
تنفقون إلّا ابتغــاء وجه الل...«؛)البقره، ۲7۲( یعنی: و جز 
برای طلب خشــنودی خداوند انفاق مکنید. اثر دیگر، آن 
است که عمل صالح صلاحیت برای اجر و پاداش را دارد، 
چنانکه خداوند می فرماید: »... ثواب الل خیر لمن ءامن و 
عمل صالحاً...«؛)القصص، ۸0( یعنی برای کسانی که ایمان 
آورده اند و کار شایسته کرده اند، پاداش خدا بهتر است. اثر 
دیگرش آن است که عمل صالح کلمه طیب را بالا می برد. 
چنانکه فرمود: »... إلیه یصعد الکلم الطیّب والعمل الصالح 
یرفعــه...«؛ )الفاطر، ۱0( مراد از کلم الطیب عقاید حق از 
قبیل توحید اســت و مــراد ازصعود آن تقربش به خدای 
تعالی است و مراد از عمل صالح هر عملی است که طبق 
عقاید حق صادر شــود و با آن سازگار باشد. )طباطبایی، 

۱374ش، ج ۱، ص 45۸.(
جــان کلام آنکه میوه »عمل صالــح«، حال خوش، 
آرامش، آمرزش، رســتگاری و عاقبت به خیری اســت. 
حافــظ نیز با الهام از آیات و روایات قرآنی، در جای جای 
دیوان غزلیاتش ما را به »عمل صالح« دعوت کرده است:

دلا دلالت خیرت کنــم به راه نجات
مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

***
درخت دوستی بنشان، که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن، که رنج بی شمار آرد
***

توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

زر به  نوشــته اند  زبرجد  رواق  بدین 
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

***
نمی ماند بستان شاداب  این  دایم گل 

دریاب ضعیفــان را در وقت توانایی
***

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

***
چو غنچه گر چه فروبستگی ست کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می  باش
طرحی نو دراندازیم
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
امید آنکه همچون حضرت لسان الغیب حافظ شیراز، 
با فهم درست و عمیق آموزه های انسان ساز و اصیل دینی 
و راه بردن به »ســیرت و حقیقت« دین، در مسیر بندگی 
پروردگار و پیروی از ســنت و ســیره نبوی و علوی گام 
برداریم، و با ارائه رهیافت های روشــنگرانه از دین و آیین، 
در سال جدید از بیراهه »جهل و جمود و تحجر« برگردیم 
و بــا خرافه و گزافه و تحریف باورهای دینی مقابله کنیم. 
آرزوی دیگر اینکه در سال جدید پیش و بیش از آنکه در 
»صورت قرآن« متوقف بمانیم، سعی کنیم با تدبر و تعقل 
قرآن را بخوانیم و»ســیرت« آن را دریابیم، تا در سایه سار 
قرآن، ایمان و عمل صالح انسانی دیگرگونه شویم. چنانکه 

خداوند در قرآن می فرماید:
ماءِ مِنْ  »وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أنَزَْلَ الل مِنَ السَّ
یاحِ آیاتٌ لقَِوْمٍ  رِزْقٍ فَأحَْیا بهِِ الْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِا وَ تصَْریفِ الرِّ
یعَْقِلُونَ: و نیز در آمد و شــد شب و روز، و رزق )و بارانی( 
که خداوند از آســمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را 
بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، 
نشانه های روشنی است برای گروهی که اهل تفکّرند. )آیه 

5 سوره جاثیة(«.
در مورد فهم درست دقایق و ظرایف وحیانی و قرآنی 
غزل های حافظ شــیراز نیز به عنوان نماد آزاداندیشــی، 
حقیقت جویــی و سالوس ســتیزی، و همچنین انســانی 
آرمان خواه و مصلحی جســور و تیزبین که در تمام طول 
زندگی اش به دنبال روشنگری و هموار کردن راه »اجتهاد« 
در دیــن بود، آرزو می کنم که »طرحی نو دراندازیم« و به 
جای دل بســتن به »فال حافظ« که تفننی بیش نیست، 

به دنبال پیوستن به »حال حافظ« باشیم.

*گرچه در ســال های اخیــر برنامه هایی چون 
»نغمه ها«، »دســتان« و... در حمایت از موسیقی 
سنتی و ملی ساخته شــده اما از آنجاکه در این 
احکام  و  فقه  به مســئله  برنامه ها هیچ اشاره ای 
موسیقی نشده است؛ لازم است که برنامه سازان 
متعهد و دغدغه مند با ساخت برنامه ای ترکیبی و 
چند قسمتی با حضور کارشناسان فقه و اساتید 
رشته موسیقی، به تعریف موسیقی، موسیقی غنا 
و غیرغنا، شیوه های تشــخیص موسیقی لهوی 
از موســیقی غیرلهوی و حلال و مهم تر از آن به 
معرفی موســیقی های پاک و حــلال بپردازند. 

»حالِ خوش« به روایت حافظ
 رضا اسماعیلی

انوشه میرمرعشی 


